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 کاربست روش پرسش و پاسخ در تبیین عقاید

 آبادی ؛ علی عباسبرنجکارکاربست روش پرسش و پاسخ در تبیین عقاید/ دکتر رضا 
 
 
 
 

کاربستروشسرسشوساسخدرتبیینعقاید

درقرآنوحدیث()

 7برنجکار رضادکتر 

 2آبادی عباسعلی 

چکیده

هـای  کنـد و بـر روش ای پیـروی می از اصـول ویـژه، تبیین اعتقـادات در متـون اسـلامی
روش ، های نسبتاً پربسـامد در لسـان قـرآن و روایـات یکی از روش .متعددی استوار است

تحـرک ذهـن مخاطـب را بـه  اینکـه به دلیل، این روش .کارگیری پرسش و پاسخ است به
 .باشـد ای نیـز می العـاده دارای اثربخشـی فوق، کنـد میمسـئله  و او را درگیر بـا دارد یم وا

از جمله: پاسـخ دادن ، های متعددی است گیری از پرسش و پاسخ خود دارای شیوه بهره
ایجاد پرسش ، های مقدّر مخاطب پاسخ دادن به پرسش، های صریح مخاطب به پرسش

 .دهی پرسش مخاطب انکاری و تغییر و جهتهای  طرح پرسش، در مخاطب
 .پرسش و پاسخ، عقاید، تبیین روش، شناسی روش واژگانکلیدی:

مقدمه

تـوان گفـت کـه  بلکـه می .دانش اسـت های ورود به خزانه کلید ارزشمندترینیکی از ، پرسش
 فرمایند: می امام صادق .شود اساساً دانش با سؤال آغاز می

                                                           
 . استاد دانشگاه تهران.1
 . کارشناس ارشد علوم حدیث )گرایش کلام و عقاید( از دانشگاه قرآن و حدیث.2
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.(۴1ص، 1ج، الکافی)المسألةمفتاحهوإنهذاالعلمعلیهقفل
 .بر این دانش قفلی است که کلید آن پرسش است

 سبب هلاکت مردم معرفی شده است:، و نپرسیدن
.همان()كالنا لأنهملایسألونإنمایهل

 .کنند شوند که سؤال نمی مردم تنها به این دلیل هلاک می

هـای  شـود و دانش حرکـت واداشـته میها بـه  در ضمنِ سؤال و جواب است که عقول انسـان
مکالمـه و سـؤال و جـواب بـا  وسـیله لذا معروف است که سقراط حکیم به .آیند نو به وجود می نوبه

نامید؛ بـا  کرد و شغل خود را مانند مادرش مامایی می مخاطب خود حقیقت را برای او مکشوف می
 ریس ) کرد برای زاییدن معرفت آماده میآورد و او عقول را  این تفاوت که مادرش انسان به دنیا می

که بسیاری از آیات قرآن کریم در قالب پرسش ای بسا از همین روست  .(2۶ص، در اروپا حکمت
 .اند و پاسخ آمده
 .روش پرسـش و پاسـخ اسـت، هـا های جذّاب و مؤثر برای تبیـین آموزه یکی از شیوه، بنابراین

 های متفاوتی دارد: البته خود این روش شیوه
 آید؛ گاهی تبیین در پاسخ به سؤال مستقیم مخاطب پدید می. 1

 شود؛ گاهی با پاسخ به سؤالات مقدّر در ذهن مخاطب است که یک آموزه تبیین می. 2

زند تا با پاسخ به آن مطلبی  گر خود دست به ایجاد سؤال در ذهن مخاطب می گاهی تبیین. 3
 را تبیین کند؛

استفهام انکاری و تقریـری( تـا ) کند الجواب را مطرح می هیگر یک سؤال بدی گاهی تبیین. ۴
 مطلبی را با استحکام و شدت جا بیندازد؛

ای را تبیین و روشن  اسلوب حکیم( آموزه) گر با تغییر جهت سؤال مخاطب گاهی نیز تبیین. ۵
 .کند می

 پردازیم: های مختلف می در ادامه به ترتیب به این شیوه

شدهازسویمخاطبمطرحهایسرسشساسخدادنبه.0

یعنی مخاطب ؛ تبیین عقیده با پاسخ به سؤال مخاطب همراه است، اصولًا در بسیاری از موارد
 .نماید رود و از او درخواست پاسخ می گر می با پرسشی که در ذهن دارد به سراغ تبیین
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ــش ــه پرس ــادی در همیش ــاریخ و های اعتق ــرآن و عصــر  ت ــزول ق ــان ن ــژه در زم ــه وی ب
های اصلی هر روزگـاری بـوده  شاز مسائل پیش روی مبلغان دینی و از پرس بیت اهل

 .(11ص، های اعتقادی به پرسش پاسخگوییشناسی  روش) است
های اعتقـادی مــردم  گویی بـه پرسـشای بـر اهمیـت پاسـخ دهالعـا فوق تأکیـد بیـت اهل

 برای نمونه: .اند داشته
یُتمیتیمٍ،الیتیمالذيانقطععنأمّهوأبیه:أشدّمنیُتمأنهقالعنرسولالله

انقطععنإمامهولایقدرعلیالوصولإلیهولایدريکیفحکمهفیمایبتلیبهمنن
نوهذاالجاهلبشریعتناالمنقطع.شرائعدینه ألافمنکانمنشیعتناعالمابعلومنا


ّ
نألافمنهداهوأرشدهوعل مهشریعتناکانمعننافنيعنمشاهدتنایتیمٌفيحجره

.(1۶ص، 1ج، حتجاجال )الرفیقالأعلی
یتیمـی ، شدیدتر از یتیمی کسی کـه پـدر و مـادر از دسـت داده: »فرمود رسول خدا

توانـد بـه او دسـت پیـدا کنـد و احکـام  کسی است که از امام خود جدا افتاده اسـت و نمی
پس بدانیـد هـر کـس  .داند نمی، شود دچار می ها آن شرعی دین خود را در مسائلی که به

ه در حـالی کـه ایـن جاهـل بـه شـریعتِ مـا کـ، از شیعیان ما که عـالم بـه علـوم مـا باشـد
پـس هـر کـس او را ، چـون  یتیمـی در دامـان اوسـتتواند به خدمت مـا برسـد مهم نمی

نشین خواهـد  هی با ما همدر عرش ال، هدایت و ارشاد نماید و شریعت ما را به او بیاموزاند
 «.ودب

ســان  های شــیعیان را به ها و شــبهه بــه ســؤال پاســخگویی پیــامبر اکــرم، در ایــن روایــت
را در والاتـرین  بیـت نشینی بـا اهل هم، گرانی شمرند و به چنین هدایت سرپرستی یتیمان می

از عبارات پربسامدی است کـه در همـین « محمد أیتام آل»اصطلاح  .دهند جایگاه وعده می
 .(18ـ1۶صص، همان) رفته استمعنا به کار 

 به سـراغ شـیوه، های اعتقادی مردم به پرسش پاسخگوییپس از بیان این مقدمه در اهمیت 
نهایـت بهـره را ، آمـده بـرای مخاطـب گر از پرسش پیش تبیین، در این روش .رویم می پاسخگویی

آیاتی که با تعبیرهای  ،در قرآن کریم .اعتقادی را به او بیاموزاند برد تا صورت صحیح یک آموزه می
مطرح  های مردم را از پیامبر پرسش، اند آمده« یسئلونک»و « یسئلک»، «یسئلون»، «یسئل»

قرآن کریم در پاسـخ ، به عنوان نمونه .(1۴7ص، روش بیان قرآن) اند کرده و به پاسخ آن پرداخته
و ارجاع علـم قیامـت بـه ابهام در زمان آن ، شده در مورد قیامت و زمان برپایی آن به سؤال مطرح
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 دهد: کند و در ادامه نیز از نزدیک بودن و ناگهانی بودن آن خبر می خدای متعال را تبیین می
يَّانَ مُرْساها قلُْ إنَِّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُُلَييها لوَِقْتهِا إلِاَّ )

َ
اعَةِ أ يسَْئَلوُنكََ عَنِ السَّ
ماواتِ وَ  نَّةكَ يَةِ    هُوَ ثَقُلتَْ فِِ السَّ

َ
تيكُمْ إلِاَّ بَغْتَةة  يسَْةئَلوُنكََ أَن

ْ
رْضِ لا تأَ

َ
الْْ

كْثَََ النَّاسِ لا يَعْلمَُونَ 
َ
ِ وَ لكِنَّ أ   .(187اعراف/) (عَنْها قلُْ إنَِّما عِلْمُها عِنْدَاللََّّ

 نـزد تنهـا، آن علـم: بگـو اسـت  وقـت چـه آن وقـوع   کهم پرسند می قیامت درباره تو از
   حادثـه اینم .گرداند نمی آشکار خود موقع به را آن   کس هیچم او جز .است من پروردگار

 گویـا پرسـند مـی تو از  بازم .رسد نمی شما به ناگهان جز، است گران زمین و ها آسمان بر
گــاهی آن   وقـوع زمــانم از تـو  مــردم تــر بیش ولـی، خداســت نـزد تنهــا آن علــم: بگـو .آ

 .دانند نمی

 ،بلند آموزه برای پاسخ به آنآنگاه  ابتدا سؤال از زمان وقوع قیامت مطرح شده است؛جا در این
 .داند و بس علم انحصاری خداوند تبیین گردیده و گفته شده است که وقوع قیامت را تنها خدا می

علـم انحصـاری خداونـد بـه  مقدمه بیان بی، داشت سؤال از قیامت وجود نمی اگرواضح است که 
 .پذیرفت ن آسانی صورت نمیبدی، قیامت

دقیـق و والای  دهـد آغـازِ بیـانِ یـک آمـوزه روایات متعددی نیز در دست است کـه نشـان می
ترین نکات توحیدی  ظریف مثلًا امیرالمؤمنین .معرفتی در پی یک پرسش اعتقادی بوده است

 ـکه اتفاقاً برای تعنّت و به دردسر انـداختن حرـرت پرسـیده شـده بـود ـ را در پاسخ به یک سؤال 
 کنند: بیان می

قالرأ الجنالوتللیهنود:إنالمسنلمینیوعمنونأن»قال:،عنأبيعبدالله

يأسنألهعننمسنألةوأئطّئن،منأجدلالنا وأعلمهمعلیا
ّ
عل
َ
ةاذهبوابناإلیهل

قنال:سنلعمنا.إنيأریدأنأسألكعننمسنألة!نینفقال:یاأمیرالمؤم،فأتاه.فیها

«متیکان»إنمایقال:!:یایهوديقاللهمتیکانربنا؟!قال:یاأمیرالمؤمنین.شئت

بلی.یکونکانبلاکیف،هوکائنبلاکینونیّةکائن.«متیکان»لمنلمیکن؛فکان

ولامنتهنیلالقبلبلاغاینةکیفیکونلهقبل؟!هوقبیایهودي!ثمبلییایهودي!

فقال:أشهدأندینك.هوغایةکلغایة،انقطعتالغایاتعنده،ولاغایةإلیهاغایة

.(91ص، 1ج، الکافی) «وأنمائالفهباطلالحق
از  الجالوت به یهود گفت: مسـلمین گمـان کننـد علـی رأس»فرمود:  امام صادق
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شاید از او چیزی بپرسـم و خطـایش را ، مرا نزدش برید .تر و داناتر است مردم بحّاث همه
خـواهم از شــما  خــدمت حرـرت آمــد و عـر  کــرد: ای امیـر مؤمنــان  مي .ثابـت کـنم

: ای امیر مؤمنـان  پروردگـار مـا از گفت .هر چه خواهی بپرسفرمود:  .ای بپرسم لهئمس
آنجـا  .بـوده باشـدفرمود: ای یهودی  از کی بوده را به کسی گویند که زمانی ن کی بوده 

، ای ولی خدا موجود است بدون بودن پدیدآمـده .درست است از کی بوده مپرسیده شود 
گونه بـرای او یهودی  باز هم آری ای یهودی  چ آری ای .بوده است بدون هیچ کیفیتی

، و پایـانش نهایـت نـدارد بـدون پایـان، قبلی باشد   در صورتی که او پیش از پیش اسـت
یهـودی گفـت:  .اوسـت پایـان هـر پایـان، ها نزد او منقطـع شـوند پایان، نرسدپایان به او 

 . «باطل، مخالف آن است آنچه گواهی دهم که دین تو حق است و
در  دردسر انداختن و کوچک کـردن امیرالمـؤمنین دانشمند یهودی برای به، در این روایت

حرـرت نیـز از ایـن پرسـش  .رسـدپ از زمان آغاز وجود خدا می، جلوی چشم مسلمانان و یهودیان
گوینـد کـه  فرماینـد و می زمـان بـودنش را طـرح می نهایت بهره را برده و ازلیت وجود خداوند و بی

زمان آغاز برای موجودی مطرح است که از زمانی به وجود آمده و قبل از آن معـدوم بـوده باشـد؛ 
معنـا و  بی، رسـیدن از زمـان آغـاز اوپ ،بنابراینگنجد؛  اما خداوند همواره بوده است و در زمان نمی

کـه  چـه رسـد بـه ایـن ؛طرح است  قابل ناصواب است و چنین پرسشی در مورد ذات او اساساً غیر
 .بخواهد پاسخی داشته باشد

هایمقدّرساسخدادنبهسرسش.۶
اما پرسش مقدّری ؛ آورد مخاطب پرسش صریحی ندارد و یا آن را به زبان نمی، گاهی از اوقات

که در کتب قدما رایج « دفع دخل مقدّر»اصطلاح  .وجود دارد که لازم است به آن پاسخ داده شود
این دفع دخل خود بر دو گونه است: یکـی پرسشـی کـه  .اشاره به همین موضوع دارد، بوده است

گـر  گر پدید آمـده اسـت و دوم پرسشـی کـه بـه دلیـل تبیـین تبیین بدون ارتباط با بیان قبلی تبیین
 کنیم: در ادامه به این دو بخش اشاره می .مال دارد به وجود بیایداحت

درذهنمخاطبموجوداست،رگساسخبهسرسشیکهبدونارتباطباتبیین۶.0
گـر  گاهی ممکن است پرسشی در ذهن مخاطب جای گرفته باشـد کـه پیـدایش آن بـه تبیین

، توانـد بـا پاسـخ بـه آن ای مطلع از آن پرسش شـده اسـت و اینـک می اما به گونه 1ارتباطی ندارد؛
                                                           

 گر است. آمده ناشی از بیان قبلی خود تبیین . به خلاف صورت دوم که دخل مقدّرِ پیش1
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مـوارد فراوانـی ، انـد که مستظهر به علم غیب بوده اطهار در مورد ائمه .مطلبی را تبیین نماید
اند و بـه آن  شـده دهد ایشان از پرسش مقدّری در ذهن مخاطب مطلع می وجود دارد که نشان می

 .دان گفته پاسخ می
فرامـوش ، نویسـد می ای که به امام حسـن عسـکری ظریف در نامه حسن بن، برای نمونه

هــم بــه ، او امــا حرــرت در پاســخ بــه نامــه؛ درمــان نــوع خاصــی از تــب بپرســد کنــد دربــاره می
 دهند: کنند و هم پاسخ این سؤال را می اش اشاره می فراموشی

نسننیتَ،وکنننتَأردتأنتسننأللحمّننیالربننع
ُ
قننهفاک،فأ

ّ
علننیتُننبفننيورقننةوعل

علنیإبنراهیم»:المحموم؛فإنهیبرأبإذناللهإنشاءالله
ً
وسلاما

ً
«یانارُکونيبردا

.(۵19ص،همان)
مپـس بـرای  .اما از خاطرت رفـت، و قصد داشتی که برای مدرمان  تبِ چهارگانه بپرسی

شـااالله بـه اذن  دار بیـاویز کـه ان درمان  در کاغذی این آیه را بنویس و آن را بر بیمار تب
 .«یا نارُ کوني برداً و سلاماً علی إبراهیم»یابد:  خداوند شفا می

 مثلًا به روایت زیر توجه فرمایید: .های این اخبارهای غیبی در روایات بسیار فراوان است نمونه
فقلتمحمدبنسألتجعفر:حربالهلاليأمیرالمدینةیقولبنسمعتمحمد

إنشئتأئبرتك:فقال.فينفسيمسألةأریدأنأسألكعنها!یاابنرسولالله:له

وبنأي!یاابننرسنولاللنه:قلتله:قال!وإنشئتفسلبمسألتكقبلأنتسألني

ماسمعتقولاللهأ.بالتوسموالتفر :فقال؟ءتعرفمافينفسيقبلسؤاليشي

اتقنوافراسنة:وقنولرسنولاللنه«یاتللمتوسنمینلنن إنفيذلنك»:عووجل

.فأئبرنيبمسألتي!یاابنرسولالله:فقلتله:قال؟هلفإنهینظربنورال،المؤمن

نأردتأنتسألنيعنرسنولاللنه:قال نل 
َ
نمیُمل

َ
عنندحن هعلنيطنقحمل

عنهذاواللنهأردتأنأسنألكیناابنن:فقلتله:قال...الأصناممنسطحالکعبة

.(17۴ـ173صص، 1ج، الشرائع علل)...:فقال.فأئبرني!رسولالله
گفـتم: ای فرزنـد  گویـد: بـه امـام صـادق حـاکم مدینـه( می) حرب هلالی محمد بن

، خـواهی فرمـود: اگـر می .خـواهم آن را از شـما بپرسـم رسول خدا  سـؤالی دارم کـه می
گفـتم:  خـواهی مخـودت  بپـرس  و اگر مهـم  می بپرسی بگویم اینکه سؤالت را قبل از

کـه   پـیش از آن، ای فرزند رسـول خـدا  چگونـه چیـزی را کـه در درونـم مپنهـان  اسـت
د: با هوشیاری و فراست  مگـر ایـن سـخن خداونـد عزوجـل را فرمو فهمید  می، بپرسم
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ميَ  لََيات   ذلكَِ   فِ إنَِّ )که:  را  و ایـن سـخن رسـول خـدا 7(17حجر/) (للِْمُتَوسَي
گفـتم: ای فرزنـد  ای  نشـنیده« بینـد زیرا او با نور خدا می، از فراست مؤمن بترسید»که: 

 رسـول خـدا خواستی از مـن دربـاره میفرمود:  .رسول خدا  سؤالم را به من بگویید
 ...توان حمـل او را نداشـت، ها در بام کعبه هنگام خرد کردن بت بپرسی که چرا علی

خواسـتم از شـما بپرسـم ای فرزنـد رسـول خـدا  پـس  گفتم: به خـدا قسـم همـین را می
 فرمود: .بگویید

 لا نرفتن پیامبربا علم غیب خویش از پرسش درونی راوی ـ که سبب با امام، در اینجا
در ابتـدا آنگـاه  شـوند؛ هـای کعبـه اسـت ـ مطلـع می در خرد کردن بت بر دوش امیرالمؤمنین

کنند و سپس پاسخی درخور بـه آن  خودش مطرح کرده باشد ـ بیان می اینکه پرسش او را ـ بدون
ز توجهی ا بخـش قابـل، بـدین ترتیـب .دهند که در منبع اصلی به تفصیل منعکس شده اسـت می

قبلی و یا حتی طـرح  دریافته شده و بدون زمینه های مقدّر مخاطبان از سوی امامان پرسش
 .اند شده پاسخ داده می، مستقیم پرسش

گردرذهنمخاطبجاگرفتهباشدساسخبهسرسشیکهممکناستازبیانقبلیتبیین۶.۶

احتمال پیدایش سؤالی ، استبه کار برده مسئله  گر در یک گاهی ممکن است بیانی که تبیین
گر موظف است آن سؤال احتمالی را پاسخ بدهد و  جا تبییندر این .ذهن مخاطب را داشته باشددر 

تبیـین اولیـه نـاقص بـاقی  اینکـه علاوه بـر، در غیر این صورت .فرای تبیین را کاملًا روشن کند
گـر بایـد از فرصـت  ینلـذا تبی .شبهه و اشکالی نیز در ذهـن مخاطـب حـک خواهـد شـد، ماند می

 .احتمالی را دفع نماید استفاده نموده و هم تبیین اولیه را تکمیل کند و هم شبهه
که خداوند از استغفار بـرای مشـرکان ـ ولـو از خویشـاوندان باشـند ـ نهـی آنجا ، در قرآن کریم

به تصـریح قـرآن  ابراهیمچگونه  گیرد که این سؤال مقدّر در ذهن مخاطب شکل می، کند می
 پرست خویش استغفار کرد و گفت: برای پدر مشرک و بت

سْتَغْفِرُ لكََ رَبِّي إنَِّهُ كانَ بي)
َ
 .(۴7مریم/)(يَفِيًّا  قالَ سَلامٌ عَليَْكَ سَأ

 او زیـرا ؛خـواهم می آمرزش تو برای پروردگارم از زودی به باد  تو بر درود: گفت   ابراهیمم

 .است بوده پرمهر من به نسبت همواره

                                                           
 «.هاست هوشیاران عبرتبه یقین، در این مکیفر  برای . »1
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 گوید: شده را پاسخ می قرآن کریم بلافاصله توهم ایجاد
وي)

ُ
مُشِْْكيَ وَ لةَوْ كانةُوا أ

نْ يسَْتَغْفِرُوا للِْ
َ
ينَ آمَنُوا أ مِةنْ   قُةرْى  ما كانَ للِنَّبِِي وَ الََّّ

َحيمِ 
ْ
صْحابُ الْ

َ
هُمْ أ نَّ
َ
َ لهَُمْ أ بيةهِ إلِاَّ وَ ما كانَ اسْةتغِْفا  بَعْدِ ما تبَيََّ

َ
رُ إبِةْراهيمَ لِْ

وَّاهٌ 
َ
 مِنْةهُ إنَِّ إبِةْراهيمَ لَْ

َ
ِ ََّةَ َّأ نَّةهُ عَةدُو  ِ َّ

َ
ُ أ َُ  َ ةا تبَةَيَّ  عَنْ مَوْعِدَة  وَعَدَها إيَِّاهُ فلَمََّ

 .(11۴ـ113توبه/)  (يَليم
آنکـه  از پـس مشـرکان ـ بـرای کـه نیسـت سـزاوار، انـد آورده ایمان که کسانی و پیامبر بر

 خویشـاوند هرچنـد، کننـد آمـرزش طلـب نـد ـا دوزخ اهل آنان که گردید آشکار شان براي
، بـود داده او بـه کـه ای وعده برای جز پدرش برای ابراهیم آمرزش طلب ؛ وباشند   آنانم

 بیــزاری او از، خداسـت دشـمن وی کـه شـد روشـن او بـرای کـه هنگـامی   لـیم؛ ونبـود
 .بود بردبار سوزیدل، ابراهیم راستی .جست

، اینجـادر  .فرمایـد خداوند ابتدا از استغفار کردن برای مشـرکان نهـی می، در این آیات شریف
چـرا ، گیری این پرسش در ذهن مخاطب وجود دارد که اگر این عمل ناپسند اسـت احتمال شکل

پرسـش  ایـن، قرآن کریم بدون فاصلهآنگاه  استغفار داد  به عموی کافر خویش وعده ابراهیم
دانـد کـه پـیش از  ای می برای عمویش را وعده گوید و سبب استغفار ابراهیم مقدّر را پاسخ می

 .آشکار شدن کفر و شرک او به او داده بود
 از بیت اهل .توحید فراوان است این روش مخصوصاً در بیانات مربوط به آموزه، در روایات

هایی  و تشبیه در خداشناسی حرکت کنند و آموزه اند میان دو مسلک تعطیل یی که ناگزیر بودهآنجا
شـان مـوهِم تشـبیه  هرجا کـه سخن، (71ص، توحید و عدل() کلام و عقاید) تنزیهی بیان نمایند

در توصیف خدای سـبحان  مثلًا امیرالمؤمنین .اند زدوده بلافاصله این توهم را می، بوده است
 فرمایند: می

،مؤمنلابعبادة جَس  ،هوفيالأشیاءعلیغینرممازجنة.قائللاباللفظ،ةمُدركلابم 

ءفنلاوأمامکلشيءفوقهءفلایقالشيفوقکلشي،ئارجٌمنهاعلیغیرمباینة

ءمنوئارجمنهالاکشيءدائلءفيشيدائلفيالأشیاءلاکشي.یقاللهأمام

.(31۶ص، التوحید)ءئارجشي
کـه بـر ایشـان  کنـد از این بندگانش میعنی بندگانش را ایمـن ميمؤمن است نه به عبادت 

 .که به محـ  تفرـل و احسـانبل، لیکن نه به سبب عبادت ایشان از برای او، ستم کند
درك ، شـود  از کسـی صـادر نمي، زیرا که بنـدگی آن جنـاب چنـان کـه سـزاوار آن اسـت
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و  آن از حـواس ظـاهرهنه به آلت حس مچون چشم و گـوش و غیـر ، یابد کند و در مي مي
و آن جنـاب در  لفـ  گویاست نه به واسطه، وهم و خیال و غیر آن از قوا و مشاعر باطنه 

بیـرون اسـت نـه بـه وضـع مباینـت و  هـا آن و از چیزهاست نه بر وجه ممازجت و آمیزش
و پـیش  توان گفت کـه چیـزی در بـالای اوسـت در بالای هر چیزي است و نمي، جدایی

داخل اسـت در چیزهـا نـه چـون ، توان گفت که او را پیشی هست نميهر چیزی است و 
و خارج اسـت از چیزهـا نـه ماننـد چیـزی کـه از چیـزی  چیزی که در چیزی داخل باشد

 .خارج باشد

تـوهّمی کـه ، ای پـس از صـفت آوردن بـرای خـدای متعـال کنیم که در هر فقره ملاحظه می
فـوراً پاسـخ داده ، در ذهن مخاطب شـکل بگیـردممکن است از آن بیان ایجاد شود و سؤالی که 

ممکـن اسـت ایـن پرسـش ایجـاد ، دهد شود خداوند به بندگان امان می مثلًا تا گفته می .شود می
شود خداوند ایشان را امـان دهـد و سـتمی بـه آنـان روا  های بندگان موجب می شود که آیا عبادت

دن او عبادت بندگان نیست؛ بلکه تفرل و شود که خیر؛ سبب امان دا پاسخ داده میآنگاه  ندارد 
 یـا مـثلًا بـه محـ  1.چرا که او خودش مهرورزی را بر خود واجب گردانیده اسـت .احسان اوست

گانه دارد که  آید که آیا خداوند حواس پنج این پرسش پدید می، گفته شود خداوند ادراک دارداینکه 
وقتـی گفتـه  .راک او هرگز از راه حواس نیستشود که خیر؛ اد ادراک کند  پاسخ داده می ها آن با

بلافاصله این پرسش ممکن است به ذهن برسد که آیا او بـا آن ، اشیا موجود است شود او در همه
شود کـه خیـر؛ حرـور او در اشـیا بـه نحـو  هاست  پاسخ داده می اشیا آمیخته شده و جزئی از آن

بلافاصـله پرسـش ، روایـت ارجمنـد هـای ایـن سـایر فقره همچنـین ؛ وآمیختگی و ترکیب نیسـت
 .گذارند دهند و جایی برای ایجاد شبهه باقی نمی احتمالی را پاسخ می

از توضـیح ، نیز نظیر همین عبارات است که به جهـت اختصـار روایت زیر از امیرالمؤمنین
 نماییم: کنیم و تنها به بیان اصل روایت اکتفا می های آن صرف نظر می فقره

والمسنتويعلنیوالمرتديبالجلالبلاتمثّلاللابسالکبریاءبلاتجسّدالحمدلله

القریبمننهمبنلاملامسنة،عنالخلقبلاتباعدمنهمشوالمتعاليالعرشبلازوال

أتقننمناأرادئلقنهمنن...،المُشاهدلجمیعالأمناکنبنلاانتقنالإلیهنا...،منهلهم

هابلامثالسبقإلیهولا
ّ
.(33ص، التوحید)لغوبدئلعلیهالأشیاءکل

                                                           
 (.12)انعام/ (عََل نَفْسِهِ الرَّحَْْةَ  أَتَبَ ). 1
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و  کـه صـاحبِ تـن باشـدآن اری و پادشاهی را در پوشیده بیحمد از برای خداست که بزرگو 
و بـر  ماننـد چیـزی از جسـمانیات باشـدآنکـه  بـدون، جلال و بزرگی را ردای خود ساخته

رد و بر خلایق برتـری دا عرش مملکت خویش مستولی است بدون زوالی که به او رو آورد
ایشـان از آن جنـاب دور باشـند یـا آن جنـاب ایشـان را سـوده و لمـس نمـوده آنکه  اما بی

حرـور  ها آن نماید و در مشاهده می ها آن کند یا در ها را مشاهده مي مکان همه ...،باشد
را که آفریدنش را خواسته  آنچه محکم ساخته ...،منتقل شود ها آن به سویآنکه  دارد بی

مثالی که پیشی گرفته باشد و مانـدگی و ملالـی بـر او  لیکن نه به واسطهو  از همه چیزها
 .آفریده در نزد خویش آنچه داخل نشده در آفریدن

درمخاطبسرسشایجاد.2
 در .گاهی اوقات مخاطب نه پرسش صریحی دارد و نه پرسش مقدّری در او ایجاد خواهد شـد

در مقام پاسخ بـه آنگاه  .مخاطب را به فکر بیندازدتواند طرح پرسش کند و  گر می خودِ تبییناینجا 
با این روش هم مخاطب را بـه جهـل خـود  .نظر را تبیین نماید اعتقادی مورد پرسش برآید و آموزه

گاه کرده شناس ی  روش) پاسـخ بـه پرسـش() ایجاد پرسش( و هم جهل او را برطرف کرده است) آ
خود این روش را بـه دو صـورت در معـارف دینـی  .(211ص، های اعتقادی به پرسش پاسخگویی

 بینیم: می

صریحسرسشطرح2.0

کند و پس از ناتوانی مخاطـب در  گر صراحتاً پرسش را طرح می موارد متعددی داریم که تبیین
شـود و  پرسشی مطرح می ها آن آیات زیادی داریم که در .پردازد خود به پاسخ آن می، پاسخگویی

 پردازد: خ آن میسپس خود آیه به پاس
( ُ رْضِ قلُِ ا َّ

َ
ماواتِ وَ الْْ  .(2۴سبأ/) (...قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّ

 .خدا: بگو دهد  می روزی زمین و ها آسمان از را شما که کیست: بگو

لفـ   بـا طـرح پرسشـی دربـاره مـثلًا امـام صـادق .این مطلـب در روایـات نیـز وجـود دارد
 نمایند: بلند را تبیین میای  آموزه« اکبر الله»

فقلت:اللهأکبر.أکبر؟ءاللهأيشي:قال:قالأبوعبدالله،عمیربنعنجمیع

مّشي.ءمنکلشي
َ
:اللنهقنالفقلنت:فمناهنو؟ءفیکونأکبرمنه؟!فقال:وکانث

.(117ص، 1ج، الکافی)أکبرمنأنیوصف
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عـر  کـردم:  چیسـت « اللـه اکبـر»از من پرسید: معنـی  جمیع گوید: امام صادق
 تر از آن باشـد   چیزی بود که خدا بزرگآنجا  فرمود: مگر .چیز است تر از همه خدا بزرگ

 .«تر از آن است که وصف شود ا بزرگخد»فرمود: عر  کردم: پس چیست 
وقتی راوی پاسخی  .پرسند را می« الله اکبر»خودشان صریحاً معنای عبارت  اماماینجا  در

کشند تا اقرار به ندانستن خویش کند و پاسخ درسـت  او را به چالش می امام، دهد ناصواب می
حررت معنایی بسیار والاتر از فهـم ابتـدایی راوی بـرای ایـن آنگاه  .را از خود حررت طلب نماید

در روایتـی از  .اشـیا نـه از همـه، تر بودن خداوند از وصف است فرمایند و آن بزرگ عبارت بیان می
 نمایند: گیرند و سپس آموزه را تبیین می ایشان ابتدا سه بار اقرار به ندانستن می رسول خدا

نماحقتدري!هلفقال:یامعاذ،قال:کنتردیفالنبي،جبلبنعنمعاذ الله
لاللنه:فقنالرسنو.قال:قلت:اللهورسولهأعلنم.جلنعلیالعباد؟یقولهاثلاثاعوو

ريمناحنق:هلتدثمقال.جلنعلیالعبادأنلایشرکوابهشیئاحقاللهنعوو
نعوو نإذافعلواذلك؟العبادعلیالله قنال:أنلا.قال:قلت:اللهورسنولهأعلنمجل

بهم
ّ
.(28ص، التوحید)النارأوقال:أنلایدئلهم.یعذ

پـس فرمـود: ای ، همراه یـا ردیـف آن حرـرت بـودم جبل گفت: با پیغمبر معاذ بن
بر بندگان چیسـت  و ایـن سـخن را سـه مرتبـه  عزوجلدانی که حق خدای  معاذ  آیا مي

 رسـول خـدا .داننـد عر  کردم: خدا و رسولش داناترنـد و ایشـان بهتـر مي .فرمود
د از بعـ .بر بندگان آن است که چیـزی را بـا او شـریس نسـازند عزوجلفرمود: حق خدای 

چیسـت چـون ایـن را  عزوجلدانی حق بندگان بر خدای  فرمود: آیا مي آن حررت
فرمود: آن است که ایشـان  .دانند معاذ گفت: گفتم: خدا و رسولش بهتر مي به جا آورند 

 .ن را داخل آتش دوزخ نگرداندآن است که ایشایا فرمود:  .را عذاب نکند
، مانـد می  وقتـی او در جـواب در .پرسـند یک سؤال را سه بـار از راوی می پیامبراینجا  در

کننـد و  پرسـش دیگـری مطـرح میآنگـاه  .نمایند حررت خودشان پاسخ آن پرسش را مطرح می
ای  آمـوزه، فرمایند و بـا ایـن روش خودشان پاسخ را بیان می، داند وقتی راوی پاسخ آن را هم نمی

 .کنند بلند را تبیین می

ندکبروزدادنرفتاریکهدرمخاطبایجادسرسشمی2.۶

رفتاری ـ احتمالًا عمدی ـ  بیت دهد برخی اوقات اهل روایاتی در دست است که نشان می
ای  آمـوزه، با پاسخ بـه آن، اند تا سؤالی در مخاطب برانگیزند و وقتی سؤال طرح شد داده بروز می
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ابوحنیفـه را بـه ، بـا عصـا دسـت گـرفتن امام صـادق، به عنوان نمونه .اعتقادی را تبیین کنند
انتسـاب »و « تبـرّک جسـتن»دو موضـوع اعتقـادی مهـم یعنـی ، جـا اندازند و از همین پرسش می
 :7فرمایند را تبیین می« به پیامبر بیت عمیق اهل

محمدنعلیهأفضلالصلاةوالسلامنفخرجبنحنیفةإلیأبيعبداللهجعفرأبوأتی

فقاللهأبوحنیفة:ماهذهالعصایاأباعبدالله؟منابلنببنكمنن.یتوکّأعلیعصاإلیه

فنأردتأن.ولکنّهناعصنارسنولاللنهقال:أجلالسنّماکنتتحتاجبهإلیها!

منتُوقبّلتُهناعصارسولاللنههاآنقال:أماإنيلوعلمتذلكو.أتبركبها
ُ
ق
َ
.ل

واللهیانعمان!لقدعلمنتوحسرعنذراعهوقال:ه!سبحاناللالله:فقالأبوعبد

،حنیفةلیقبّلیدهفماقبّلتَه!فتطاولأبو،ومنبَشَرهأنهذامنشَعررسولالله

هوجذبیدهودئلمنوله .(9۵ص، 1ج، دعائم الإسلام)فأسبلکُم 
حررت از خانه بیرون آمدنـد در حـالی کـه بـر  .رسید ابوحنیفه به خدمت امام صادق

قدر  ابوحنیفه پرسید: این عصا چیست ای اباعبدالله  مهنوز  آن .عصایی تکیه زده بودند
آری؛ امــا ایــن عصــای حرــرت فرمودنــد:  اید کــه بــه آن احتیــاج پیــدا کنیــد  پیــر نشــده

م کـه ایـن دانسـت ابوحنیفه گفت: اگـر می .خواستم به آن تبرک بجویم .است پیامبر
حرـرت فرمودنـد: سـبحان  .بوسـیدم خاستم و آن را می برمی، است عصای پیامبر

ای کـه  دانسـته الله  سپس آستین خود را بالا زدند و گفتند: ای نعمان  به خدا قسـم می
ابوحنیفـه خـود را  ای  امـا متـاکنون  آن را نبوسـیده، است این از مو و پوست پیامبر

شـان  ببوسد؛ اما حررت آستین را پایین انداختنـد و دست پیش کشید تا دست حررت را
 .را عقب کشیدند و داخل منزل شدند

انگیزنـد کـه  این پرسش را در مخاطـب بـر می، با به دست گرفتن عصا امام، در این روایت
حررت پاسخ این پرسش را در متبرّک بودن آن عصـا آنگاه  عصا گرفتن ایشان چه حکمتی دارد 

جا به متبرک بـودن وجـود امـام معصـوم ـ کـه فرزنـد رسـول خداسـت ـ  و از همین نمایند طرح می
، بـدین ترتیـب .کننـد مای خود را متوجه جهل خودش مین ممخاطب عالِ ، رسند و با این پاسخ می

، اند و هم با این پاسخ به پرسشی که از رفتار خودشان پدیده آمده اسـت هم او را سر جایش نشانده
 .اند یت را تبیین فرمودهولا  بخشی از آموزه

                                                           
 الله آیتی استفاده شده است. الاسلام دکتر نصرت . این مطلب از بیان شفاهی استاد ارجمند، حجت1
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ساسخطرحسرسشبی.4

نه پرسش مقـدّر و ، نوع دیگری از طرح پرسش وجود دارد که نه پرسش صریح مخاطب است
کند تا بدان پاسخ گوید؛ بلکه پرسشی است کـه در واقـع پاسـخی  گر ایجاد می نه پرسشی که تبیین

در اصـطلاح  .ه اشـتباه خـویش اسـتندارد و برای به فکر فرو بردن مخاطب و واقـف کـردن او بـ
ـد یـک ، انـد کـه در واقـع نامیده« اسـتفهام انکـاری»بلاغت این نوع از پرسش را  نـوعی بیـان مؤک 

فقط پرسش وجـود دارد و پاسـخ آن ، در استفهام انکاری .(78ص، جواهر البلاغه) حقیقت است
 .شود خود در وجدان مخاطب یافت می خودبه

قرآن کـریم ، برای مثال .برد این روش در قرآن و روایات موجود استهای فراوانی از کار  نمونه
فرمایـد: آیـا  می، انـد همان کارهایی است کـه انجـام داده ها آن بفرماید حتماً جزای اینکه به جای

 شوند  داده می، اند جزایی جز کارهایی که انجام داده
بوُا بآِياتنِا وَ لقِاءِ الَْخِرَةِ ) ينَ أَذَّ عْمالهُُمْ هَةلْ يُُْةوَوْنَ إلِاَّ مةا كانةُوا وَ الََّّ

َ
يَبطَِتْ أ

 .(1۴7اعراف/) ( يَعْمَلوُن
 جـز آیـا .اسـت شده تباه شان اعمال، پنداشتند دروغ را آخرت دیدار و ما آیات که کسانی و

 بینند  می کیفر کردند می آنچه برابر در
 کند؛ مثلًا: میتعلیل یک حکم را تبیین ، گاهی نیز در قالب استفهام انکاری

مُرُكُمْ باِلكُْفْرِ بَعْةدَ إذِْ )
ْ
 يأَ
َ
رْبابا  أ

َ
نْ ََّتَّخِذُوا المَْلائكَِةَ وَ النَّبيِييَ أ

َ
مُرَكُمْ أ

ْ
وَ لا يأَ

نْتُمْ مُسْلمُِونَ 
َ
 .(81عمران/ آل) (أ
 از پـس آیا .بگیرید خدایی به را پیامبران و فرشتگان که داد نخواهد فرمان را شما  نیزم و

 دارد   وا می کفر به را شما  بازم، اید نهاده  خدام فرمان به سرآنکه 

ایـن ، فرشتگان و پیـامبران را اربابـان خـود بگیـریم اینکه یعنی علت دستور ندادن خداوند به
کبرای قیـاس ـ کـه یـک ، در این آیه .دهد است که خداوند فرمان به کفر بعد از اسلام آوردن نمی

 7.استفهام انکاری بیان شده استحکم مؤکّد است ـ با 
بـار در قالـب اسـتفهام انکـاری بیـان  ایشان یک، حررت فاطمه زهرا در خطبه، همچنین

                                                           
 . قیاس مرمر موجود در آیه به این ترتیب است:1

 دهد. نمیگاه خداوند دستور به کفر بعد از اسلام  کبری: هیچ 
 صغری: دستور به ارباب گرفتنِ فرشتگان و پیامبران، کفر بعد از اسلام است. 
 دهد. نتیجه: خداوند دستور به ارباب گرفتن فرشتگان و پیامبران نمی 
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بـاز هـم در همـان قالـب آنگـاه  کنند که ارث نبردن ایشان از پدرشـان در قـرآن نیامـده اسـت؛ می
یعنـی ابتـدا عـدم ؛ دفرماینـ مخالفت صریح این مطلب را با آیات قرآن تبیـین می، استفهام انکاری

مخالفت ارث نبـردن بـا قـرآن را ، کنند و سپس بالاتر از آن مخالفت ارث بردن با قرآن را طرح می
 نمایند: بیان می

حافة!أفيکتاباللهأن»
ُ
شةئئا    لقد جئةت)ولاأرثأبي؟!أباكترثیاابنأبيق

( 28مریم/) (فريّا  

و ورث سةليمان )فعلیعمدٍترکتمکتاباللنهونبنذتموهوراءظهنورکمإذیقنول:أ»
.(22۶ص، 29ج، بحار الأنوار)؟!(1۶نمل/)(داود

قحافه  آیا در کتاب خدا آمده است که تـو از پـدرت ارث ببـری و مـن از پـدرم  ای پسر ابی
 ای  ارث نبرم   به راستی کار بسیار ناپسندی مرتکب شده

گویـد:  کـه میآنجـا ، عمد کتاب خدا را رها کردید و آن را پشت سرتان افکندیـدپس آیا به 
   «و سلیمان از داوود ارث برد»

اسلوبحکیم()دهیبهآنمخاطبوجهتسرسشتغییر.5

فایـده یـا  کند کـه ایـن پرسـش بی گر مشاهده می اما تبیین، گاه مخاطب پرسش صریحی دارد
عملًا پرسـش ، دهی به پرسشی نزدیک به پرسش اولیه با پاسخست که اینجادر  .است یغیرضرور 

گاه می فایده یا بی یعنی هم او را از بی؛ دهد مخاطب را جهت می کند و  ضرورت بودن پرسش خود آ
این شـیوه در اصـطلاح علـوم بلاغـت  .نماید ای صحیح و کاربردی را برای او تبیین می هم آموزه

 .(33۴ص، ر البلاغهجواه) شود نامیده می« اسلوب حکیم»
کـه  پرسش از چیزی است که باید انفـاق شـود، های معروف قرآنی در این زمینه یکی از مثال

شده به ایشان داده  قرآن کریم با ظرافت خاصی این سؤال را به سؤال از کسانی که باید مال انفاق
 گرداند: برمی، شود

نْفَقْتُ )
َ
قْرَبيَ وَ الَْْتةاىيسَْئَلوُنكََ ما ذا يُنْفِقُونَ قلُْ ما أ

َ
ينِْ وَ الْْ   مْ مِنْ خَيْْ  فلَلِْوالَِِ
َ بهِِ عَليمٌ  بيلِ وَ ما ََّفْعَلوُا مِنْ خَيْْ  فَإنَِّ ا َّ

 1.(21۵بقره/) ( وَ المَْساأيِ وَ ابنِْ السَّ
                                                           

انـد کـه بایـد مـورد بررسـی  تردیـد کرده« اسـلوب حکـیم». برخی محققان در صحت اخذ این آیه به عنوان مثالی بـرای 1
( اما ـ ولو در مثال هم مناقشـه شـود ـ اصـل ایـن مطلـب در 139، صروش بیان قرآنر گیرد. )ر.ک: تری قرا بیش

 متون دینی ثابت است.
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 و مـادر و پـدر بـه، کنیـد انفاق مالی هر: »بگو «کنند  انفاق چیزی چه: »پرسند می تو از
 خـدا البتّه کنید نیکی هرگونه و دارد تعلّق مانده  راه در به و مسکینان و یتیمان و نزدیکان

 «.داناست آن به
پرسـش را بـه ، بگوید چه نوع امـوالی را بایـد انفـاق کنیـد اینکه جای قرآن کریم به، در این آیه

 اینکه نخستنماید:  گرداند و بدین وسیله دو مطلب را بیان می ها بر می محل مصرف کردن انفاق
بایـد امـوال  اینکـه و دوم فایـده اسـت غیرضـرور و بی، پرسش از نوع اموالی کـه بایـد انفـاق شـوند

 .شده در موارد ذکرشده در آیه صرف شوند انفاق
ماهیّـت خـدا  شان دربـاره کنند که مردم از پیامبران نیز در روایتی تصریح می امیرالمؤمنین

 کردنـد و دربـاره های خدا را بـرای مـردم بیـان می افعال و نشانه، پرسیدند؛ اما ایشان در جواب می
 کردند: ماهیت و چیستی خدا تعریفی ارائه نمی

عالنه،فلمتصفهبحدّولاببعض،الذيسُئلتالأنبیاءُعنه...الحمدلله تهبف 
َ
بلوصف

تعلیهب یاته
ّ
.(1۴1ص، 1ج، الکافی)ودل

ه انــدازه و جــزا توصــیفش ایشــان بــ، ان پرســیدندکــه او را از پیغمبــر  ...ســپاس خــدایی را
 .که او را به افعالش سودند و به آیاتش نشان دادندنکردند؛ بل

 .پرسد رسد و از زمان برپایی قیامت می می شخصی خدمت رسول اکرم، در روایت دیگری
بـر ، کـه بایـد بـرای قیامـت بـه عنـوان توشـه مهیّـا کنـیم آنچه سؤال او را به سؤال از پیامبر

بلکـه ، شود که زمـان برپـایی قیامـت اهمیـت نـدارد چنین روشن می، آن گردانند که در نتیجه می
 آمادگی ما برای آن است که مهم است:

جاءرجلمنأهلالبادیةوکانیُعجبناأنینأتيالرجنلمننقال:،مالكبنعنأنس

قنال:فمنا...؟فقال:یارسولالله!متنیقینامالسناعة.أهلالبادیةیسألالنبي

إلاأنني،لاصنلاةولاصنوم،قال:واللهماأعددتلهامننکثینرعمنلأعددتَلها؟

قنالأننس:فمنارأینت.المرءُمعمنأحنبّ:فقاللهالنبي.أحباللهورسوله

، الش  رائع عل  ل)ءأشنندمنننفننرحهمبهننذاالمسننلمینفرحننوابعننداشسننلامبشنني
 .(1۴1ص،1ج

مردی از اهل بادیه آمد و ما بسـیار دوسـت داشـتیم کـه شخصـی از مالس گفت:  انس بن
بـاری؛ وی  .مشـرف شـود و از آن حرـرت سـؤال کنـد اهل بادیه محرر نبی اکـرم
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یعنی زمـان قیامـت کـی خواهـد ) شود الله  چه وقت ساعت به پا می عر  کرد: یا رسول
ضه داشت: به خـدا عر  ای  حررت فرمودند: برای آن روز چه عملی آماده کرده ...بود( 

 .دارم فقـط خـدا و رسـولش را دوسـت مـی، نـه نمـاز و نـه روزه .سوگند عمل زیادی نـدارم
 .شـود در آن روز با او محشور می، هر کسی را که دوست دارد ،حررت فرمودند: شخص

گوید: من ندیدم که مسلمانان بعد از اسلام به عملی شادمان و مسـرورتر باشـند  انس می
 .محبت به خدا و رسول خدااز سرورشان به 

وهــب از امــام  مـثلًا معاویــة بن .انــد برده از ایــن روش در فرــای تقیّـه نیــز بهــره می ائمـه
بـا مسـئله  اما امام ـ با توجه به اختلافی بـودن، پرسد در نماز جماعت می 7تأمین درباره صادق

 کنند: بیان می سنت و امکان ایجاد مشکل برای اصحاب ـ در جواب وی تفسیر آیه را اهل
غینر«إذاقنالاشمنامآمنین:أقنولقال:قلتلأبيعبدالله،وهببنعنمعاویة

لنمیجنبفنيهنذاو؛قال:همالیهودوالنصناری؟»المغضوبعلیهمولاالضالین

.(7۵ص، 2ج، الأحکام تهذیب)
گفـت  امـام اینکـه عـر  کـردم: آیـا بعـد از گوید: به امام صادق وهب می معاویة بن

هم آمین بگویم  حررت فرمودند: ممغروب علـی« غیر المغروب علیهم و لا الرالین»
 .جواب مرا در این باره ندادند ؛ وو ضالین  یهود و نصاری هستند

وهب سؤالی در مـورد معنـای  کنند که گویا معاویة بن طوری وانمود می امام، در این روایت
لذا شیخ طوسی ذیل ایـن روایـت تصـریح  .فتن پس از نمازآمین گ این آیه پرسیده است و نه درباره

چون در حال تقیه ، نتوانستند ناخوش داشتن این لف  را به صراحت بیان کنند کند که امام می
 .همان() لذا کلًا از پاسخ دادن مستقیم طفره رفتند و عدول کردند .و اضطرار بودند

گیرینتیجه

گوناگون و متکثّر بوده است ، در تبیین اعتقادات معصومین های قرآن و سنت ائمه روش
 .اند کرده استفاده می ها آن مخاطب و آموزه از، مکان، که به فراخور حال و شرایط زمان

ترین و کـارآترین  هـا نیـز از قـدیمی روش به کار بردن پرسش و پاسـخ بـرای ایـن دسـت تبیین
بندی در یک نوع واحد نیست؛ بلکه از  تهبسیط و قابل دس، اما این روش؛ آید ها به حساب می روش

                                                           
 پس از پایان قرائت سوره حمد. گفتن« آمّین. »1



27 

 

 

 تب
در

خ 
اس

و پ
ش 

رس
ش پ

رو
ت 

س
ارب

ک
ین

ی
 

قا
ع

ید
  



 .در کتب ادبی ضبط شده است ها آن ترون و متنوعی برخوردار است که بیشاشکال گوناگ
 .شواهدی از متون دینی ارائه دادیـم ها آن به کلیات این انواع پرداختیم و برای، در این نوشتار

تـوانیم بهـره بگیـریم و بـا  نیـز می های مکتوب و شفاهی زمـان خـود از تمامی این انواع در تبیین
هـای عقایـدی را  تبیین، استفاده از تأثیرگذاری فراوان پرسش بر مخاطب و بـه فکـر واداشـتن وی

 .رنگ و بوی بهتری ببخشیم
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